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زنگ هشدار افول اوپک*
اما آنچه بیش از همه عوامل براي اوپک دردسرســاز 
شده است، تلاش هدفمند سیاسي براي منفعل کردن 
آن است که در سال هاي اخیر از سوي برخي قدرت ها 
که الزاما اهداف سیاسي مشــترکی نیز ندارند، دنبال 
مي شود. این تلاش امروزه مبتني بر سه ضلع روسیه، 
آمریــکا و کشــوري از درون اوپــک یعني عربســتان 
ســعودي اســت که ظاهرا به توافق نانوشته اي هم 
براي این منظور منجر شــده اســت. روسیه به عنوان 
دومین کشــور تولیدکننده نفت جهان، در قالب نقشه 
راهبــردي احیاي روســیه بزرگ پوتیــن، دنبال ایفاي 
نقــش برتري در بــازار جهاني نفت اســت. کرملین 
ایــن هــدف را در نزدیکي با اوپک در ابتدا و ســپس 
به حاشیه راندن یا حذف اوپک از طریق جایگزیني آن 
با ســازماني جدید با محوریت روسیه دنبال مي کند. 
آغاز همکاري هاي کم ســابقه روسیه با اوپک از سال 
۲۰۱۶ در قالــب توافق کاهش تولیــد نفت و حضور 
مستمر این کشــور در نشســت هاي فصلي اوپک در 
شکل مذاکرات کشورهاي اوپک و غیراوپک را می توان 
در این راستا تحلیل کرد. در دیگر سو، دولت آمریکا به 
رهبري ترامپ، سیاست تضعیف اوپک و منفعل  کردن 
آن را در راستاي سیاست هاي بلندمدت نفتي آمریکا 
دنبال مي کند. این سیاســت به طور مشخص از طریق 
اعمال نفوذ در این ســازمان و تحت فشــار قراردادن 
اعضاي آن براي پیروي کردن از سیاســت هاي دولت 
آمریــکا در معادلات بازار جهاني نفت اســت که این 
روزها آثار و نشانه هاي آن در حال نمایان شدن است. 
ضلع ســوم، عربستان سعودي اســت که به صورت 
اعلام نشده ای سیاســت تضعیف و حتي شاید حذف 
اوپک را دنبال مي کند. حاکمان جدید عربستان به نظر 
مي رسد دیگر نمي خواهند نقشه سیاسي و اقتصادي 
آینده این کشور را بر ترتیباتی سنتي مانند اوپک استوار 
کنند. از ســوي دیگر، بروز برخي شــرایط و تنگناهاي 
سیاسي، دولت عربستان را مجبور به اعطاي امتیازاتي 
در حوزه نفت و اوپک بــه دو ضلع ذي نفع دیگر این 
مثلث یعني آمریکا و روسیه کرده است. این سیاست 
عربســتان بالطبع برخلاف منافع اوپک و اعضاي آن 
است که امروزه آثار آن در کاهش شدید قیمت نفت 
مشاهده می شــود. به نظر مي رسد قطر با پیش بیني 
تحولات آینــده اوپــک و در اقدامي هوشــمندانه و 
پیش دســتانه و قبــل از اینکه مجبور بــه واکنش به 
شــرایطي که باني آن کشــوري مانند عربستان باشد، 
تصمیم به خروج از اوپک گرفته است. عصباني ترین 
کشــورها از اقدام قطر، عربستان ســعودي و امارات 
متحده عربي خواهند بود کــه به گونه اي در انفعال 
قــرار مي گیرند. طبیعتــا از این پــس قطري ها بدون 
توجه به محدودیت هــاي اوپک، اقدام به تولید نفت 
و بهره گیــري از ظرفیت هاي نفتي خود در راســتاي 
توسعه صنعت گاز خواهند کرد. خروج قطر از اوپک، 
زنگ هشــدار افول اوپک را به صدا درآورده اســت و 
این مي تواند سرآغاز تحولات جدید در ژئوپلیتیک بازار 

جهاني نفت باشد.
* یادداشــت فوق تکرار ســرمقاله شماره گذشته 
«شرق» است که سهوا به صورت ناقص منتشر شده 

بوده است 

فرصت کار داوطلبانه
با توجــه به ماهیــت مأموریت هــاي وزارت رفاه 
در قــوه مجریــه، تلاش هاي صورت گرفتــه در زمینه 
ســه جانبه گرایي میــان دولت، بخش هــاي کارگري 
و کارفرمایــي، اصالــت دادن به اصــل گفت وگوهاي 
اجتماعي و مشارکت دادن به همه ذي نفعان از طرح 
مسائل گرفته تا ســطوح تصمیم سازي، خیر جمعي، 
مســئولیت پذیري اجتماعي، بهزیستي جامعه محور، 
کرامــت انســاني، اعتمــاد و امید اجتماعــي، دولت 
فروتن، اهمیت این بخش را نشــان مي دهد. بپذیریم 
که تقویت ســرمایه اجتماعي به عنــوان یک ضرورت 
بــراي همراهي کردن مــردم در تصمیمــات مهم و 
سرنوشت سازي که دولت اتخاذ مي کند، امري حیاتي 
و اجتناب ناپذیر اســت و یکي از شاخص هاي سرمایه 
اجتماعي نیــز میزان انجــام کارها به وســیله افراد 
جامعه، بدون انگیزه نفع شــخصي و با انگیزه تولید 
خیر یا منفعت جمعي اســت. پیشــنهاد نگارنده این 
اســت که روي قوانین تســهیل کننده مشارکت مردم 
به ویژه خیرین در نهادهاي مدرني نظیر شــهرك هاي 
علم و فنــاوري، کارآفریني، عرصه هاي بهداشــت و 
ســلامت، فقرزدایي و... به صورت جدي تر کار شــود. 
ظرفیت هــاي موجود در ســاختار و فرهنــگ دیني و 
ســنتي جامعه ایران مانند منبعــي گران بها مي تواند 
در راســتای رفع انــواع چالش ها (کنتــرل و کاهش 
آسیب هاي متعدد اجتماعي- چه سنتي و چه نوپدید- 
کاهش بي کاري، فقرزدایي اعم از فقر آموزشــي، فقر 
تغذیه اي، بهداشــت و سلامتي و...) و کمک به بهبود 
کیفیت زندگي مردم به ویژه اقشار کم درآمد و گروه هاي 
محروم تــر جامعه مانند کارگــران، نقش آفریني کند. 
لازمه کار البتــه بهره گیري از اصحاب خرد و تجربه و 
درانداختن طرح و برنامه اي نوین به این منظور است. 
دولت ها به تنهایي قادر نیستند از پسِ مشکلات برآیند. 
جوامــع جدید پیچیده انــد و آن قدر مشــکلات دارند 
که جز از طریق فرهنگ ســازي و بســیج ظرفیت هاي 
مردمي و نیز ترغیب و تشــویق مردم به مشــارکت و 
انجام فعالیت هــاي داوطلبانه اي که مردم براي خیر 
جمعــي جامعه شــان انجام مي دهنــد، نمي توان بر 
مشــکلات پیروز شــد. روز جهاني داوطلبي فرصتي 
است که از زحمات افراد مشارکت جو و مشارکت پذیر 
و همه سازمان هاي مردم نهاد و نیز فعالان و کنشگران 
عرصــه خیر جمعي جامعه در بخش هاي عمومي و 

غیرعمومي تقدیر شود.

ادامه از صفحه اول آینه 
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نارضایتي ها را گردن روحاني نیندازید
اسماعیل گرامي مقدم: ما در شوراي شهر اول بعد  �

از اینکه رأي آوردیم، انســجاممان به هم ریخت و در 
شرایطي که باید بزرگان قوم اصلاحات مي نشستند تا 
مشــکلات داخلي را حل کنند، چنین نکردند. این امر 
باعث شد تا مردم ناامید شــوند. ضمن اینکه شوراي 
شــهر اول در آن زمان به شــدت سیاسي شد. حداقل 
شوراي شهر پنجم از این حیث بسیار متفاوت با شوراي 
اول اســت. در شــوراي اول اصلا کارنامــه قابل قبول 
نداشــتیم البته این بدان معنا نیست که در باقي جاها 
عملکــرد مثبتي داشــتیم مطمئنا در باقــي جاها نیز 
کارنامه ما قابل نقد است. اما به هرحال همان تجربه 
شوراي اول باعث شــده اکنون در شوراي شهر پنجم 
اتحاد و هم نظري بیشتري ببینیم البته حتما به اعضاي 
شوراي کنوني هم نقد وارد است اما عملکرد کلي آنها 
در بحث انسجام قابل تقدیر است چراکه باید پذیرفت 
بزرگ ترین اشــکال ما اصلاح طلبان عدم انســجام در 

مدیریت است.

رشته پیوند اروپا
عبدالرضــا فرجي راد: موضع گیري ســه کشــور  �

اروپایي کــه دو تاي آنها در شــوراي امنیت عضویت 
دارند، نماینده موضع اتحادیه اروپا نیست. درعین حال 
موضع گیري ســه کشور اروپایي به معناي عدم تمایل 
آنها به اجراي تعهداتشــان در برجام نیست. اختلاف 
نظر میــان اروپا و آمریــکا درمورد برجــام به صورت 
جــدي وجود دارد و تلاش هــاي اروپایي براي اجراي 
تعهــدات برجامي بدون توجه به مسئله ســازي هاي 
اخیر درمورد توان دفاعي ایران ادامه پیدا خواهد کرد. 
اختلاف نظرها در میان کشــورهاي اروپایي هم بسیار 
عمیــق و جدي اســت، اما مي توان گفــت که برجام 
همچنان به عنوان یك رشــته پیوند دهنده میان منافع 
امنیتي، سیاســي و تجاري اتحادیه اروپا مورد توافق و 
تأکید غالب کشورهاي عضو این اتحادیه از جمله سه 
کشوري است که ممکن اســت در برخي رویدادهاي 

خاص موضعي نزدیك تر به آمریکا داشته  باشند.

اصلاح  در  اصلاح
مسیح مهاجري: آقاي رئیس مجلس، به آن همه  �

ایرادهــا و اعتراض هــا که صاحب نظران و رســانه ها 
به این قانــون وارد کردند، اعتنایي نکــرد و اکنون که 
رهبري همان سخن صاحب نظران را گفتند، بلافاصله 
دستور بازنگري و اصلاح صادر کرد. آیا این روش بدین 
معني اســت که قانون گذاران ما نبایــد به اظهارنظر 
صاحب نظران و رســانه ها حتي اگر درست باشد اعتنا 
کنند و فقط وقتي که رهبري به صحنه بیایند، لابد به 
ملاحظاتي گوششان بدهکار شود و اقدام فوري کنند؟ 
چنین وضعیتي به هیچ وجه زیبنده کشور نیست. رئیس 
و نماینــدگان مجلس با کمک گرفتن از صاحب نظران 
و رســانه ها باید به قدري پخته و منطقي عمل کنند و 
قوانین را چنان متقن تدوین و تصویب نمایند که نیازي 
به ورود رهبري به صحنه نباشد. این یک نقطه مثبت 
در عملکرد مجلس و رئیس آن نیســت که صبر کنند 
رهبري ســخني بگوید تا فوراً درصدد اصلاح کار خود 
برآینــد، عملکرد مجلس و رئیــس آن هنگامي قابل 
تحسین است که قوانین را به گونه اي تدوین و تصویب 
کنند که رهبــري نیازي به ورود به صحنه احســاس 
نکننــد. ... اکنون که قرار اســت نماینــدگان مجلس 
اصلاحیه قانون منع به کارگیري بازنشستگان را اصلاح 
کنــد، لطفا این بار ایــن اصلاح در اصــلاح را چنان با 
دقت انجام دهند که بار دیگر نیازمند اصلاح نباشــد. 
قانونــي تدوین و تصویب کنید که بــدون هزینه کردن 
رهبري قابل اجرا و پاســخ گوي نیاز کشــور باشد. هنر 
قانون گذاران باید این باشــد که خــود قانون راه خود 
را پیدا کند و قدم به قدم نیــاز به کمک گرفتن از جایي 
نداشته باشد. رهبري را نباید براي افراد و امور فردي و 
کوچک خرج کرد. این سرمایه باید در موارد بسیار مهم 

به یاري کشور و نظام بیاید.

جنبش دانشجویي به بن بست رسیده است؟
عماد افروغ: چون جنبش دانشــجویي ما به بدنه  �

قدرت دولتي ورود کرده و به همین دلیل «قدرت نقد» 
خود را از دســت داده اســت. این در حالي است که 
علي القاعده جنبش دانشــجویي باید فاعل شناساي 
نقد باشــد؛ اما اگر به ابزار هژموني قدرت هاي دولتي 
بدل شد، خود موضوع نقد مي شود. یکي از مشکلاتي 
که از دیرباز با آن مواجه بودیم و خوشــبختانه امروز 
تَرَک برداشــته، درهم آمیختگي و یکي پنداري «قدرت 
اجتماعي و مدني» با «قدرت رســمي سیاسي» است. 
به نظر مي رسد امروز دیگر «انسجام سیستمي» الزاما 
به معناي «انسجام اجتماعي» نیست. اگر تشکیلات و 
جنبش هاي دانشــجویي که از نظر مدني و اجتماعي 
قدرتمند هستند، به تصدي گري عرصه رسمي قدرت 
ورود کننــد، بایــد فاتحه آنــان را خوانــد. البته ورود 
فعالان جنبش دانشــجویي مستقل از قلمرو جنبش 
دانشجویي آنان به عرصه قدرت رسمي مانعي ندارد، 
اما به ندرت عضویت هم زمان در جنبش رهایي بخش 
دانشجویي با تصدي گري جمع مي شود و خواه ناخواه 
جنبش در معرض اســتحاله و مصلحت اندیشي قرار 
مي گیــرد و از توفندگي و نقادي گذشــته خود فاصله 
مي گیرد. لذا پیشــنهاد مي شــود که قلمــرو فعالیت 
جنبش دانشجویي همواره محصور در «قدرت مدني» 

و «عرصه مدني» باشد.

جریان تندرو به هیچ وجه استقبالی 
از اتحاد استراتژیکی که بین روحانی 

و آقای لاریجانی به  وجود آمده، 
نمي کنند و از این ماجرا ناراحت 

هستند؛ به دلیل اینکه باعث شده 
جریان معتدل و میانه رو وزنش 

خیلی سنگین تر شود آنها ترجیح 
می دهند خط لاریجانی از خط 

روحانی جدا باشد که بتوانند این دو 
را راحت تر بزنند

اصولگرایان در انتخابات سال آینده 
۹۸ مجلس را خیلی راحت به دست 
خواهند آورد؛ یعنی فکر نمی کنند که 

از حالا تا بهمن یا اسفند ۹۸ اتفاق 
خاصی بیفتد. همین روند خواهد 
بود.  ای بسا یک مقداری هم بدتر 

می شود. بنابراین به نظر من، مجلس 
یازدهم را خواهند برد و یکی، دو 
سال بعد هم در انتخابات ۱۴۰۰ 

قطعا اصولگرایان پیروز خواهند شد

politics@sharghdaily.ir

 ارزیابی شما از مطرح شدن استیضاح ظریف در  �
مجلس چیست؟ هدف از این کار را چه می دانید؟

به نظر مــن، انگیــزه  اصلی اســتیضاح کننده  ها 
ســهم خواهی برخــی از نمایندگان مجلــس از قوه  
مجریه اســت و از این بابت من همیشــه به احترام 
آقای احمدی نژاد کلاه از سر برمی دارم؛ به این دلیل 
که وای به حال وزیر و مسئول دولت احمدی نژاد که 
اگر احمدی نــژاد می فهمید امتیازی به مجلس یا به 
یکی از نماینــدگان داده اند. فلان فرماندار که عوض 
شــده، فلان مدیرکل کــه تغییر کرده، فــلان معاون 
استاندار که منصوب شــده، وای به حال آن وزیر اگر 
احمدی نــژاد می فهمید که به واســطه باج دادن به 
نماینــدگان مجلس بوده و خیلی جلــوی این کار را 

گرفته بود. 
متأســفانه یکی از سنت های زشــتی که در ایران 
به وجــود آمده و مربــوط به دولت آقــای روحانی 
و مجلــس دهــم هم نیســت، این موضوع اســت. 
نماینــدگان مجلــس به خصــوص در اســتان ها و 
در برخــی از حوزه هــای انتخابیــه در روز روشــن 
ســهم خواهی می کننــد و می خواهنــد فرمانــدار، 

مدیرکل، آدم آنها باشد. 
 آیا دولت روحانی سهمی می دهد؟ �

متأسفانه و متأســفانه و باز هم متأسفانه دولت 
آقای روحانی درست نقطه  مقابل احمدی نژاد بوده و 
برخی از نمایندگان مجلس هستند که انواع و اقسام 
خواسته هاي خود را به وزرا دیکته می کنند. اوج این 
را شــما در جریان اســتیضاح آقای ربیعی دیدید. به 
خاطر اینکه آقای ربیعی سفارشــات مجلس را پذیرا 
نبود منجر به چه چیزي شــد؟ اســتیضاح. حتی در 
وزارت کشور نیز شــاهد هستیم که نمایندگان خیلی 
اعمال نفوذ می کنند و این متأســفانه یک رویه بسیار 

نامطلوب به شمار می آید. 
 بنابراین یکی از انگیزه های اصلی که در مجلس 
دهم درباره استیضاح مشــاهده می شود، این است 
کــه اگر وزرا نتوانســتند خواســته های نمایندگان را 
اجرا کنند، این یکی از مهم ترین عامل های استیضاح 
اســت. عامل دوم، وضع معیشتی و اقتصادی مردم 
خیلی خوب نبــوده و نمایندگان مجلــس این گونه 
ظاهر می شــوند و به مردم می فهمانند که ما دولت 
را داریم به سلابه می کشیم، ببینید ما داریم از دولت 
انتقاد می کنیم، ما داریم از دولت ســؤال می پرسیم. 
می خواهند بــه مردم این پیام را بدهند که ما جلوی 
دولت ایستادیم، ببینید این دولت کاری انجام نداده، 

باعث نارضایتی شما شده است. 
آنچــه اصطلاحا به عنوان نارضایتی و ناکارآمدی 
دولــت روحانی عنوان شــده اســت، می خواهند به 
نوعی این را به مردم بگویند که ما داریم درست عمل 
می کنیم. انگیزه  ســوم استیضاح ها در حقیقت فشار 
به خود آقای روحانی اســت که این رویکرد سیاسی 
دارد که بیشــتر این افراد از طرفداران احمدی نژاد در 

مجلس دهــم، جبهه  پایداری و 
اصولگرایان تندرو هستند و یک 
اقلیت بانفوذ به شمار می آیند. 

مثل  قطعــا مجلس دهــم 
مجلس نهم نیست ولی باز هم 
جریانات تنــدرو، جبهه  پایداری 
و اصولگرایــان تنــدرو خیلــی 
مشــکلات ســر راه دولت ایجاد 
اســتیضاح  ازجمله  می کننــد؛ 
ظریــف؛ علــت این اســتیضاح 
این اســت که چرا آقای ظریف 
گفته پول شــویی در ایران وجود 

دارد و بــه خیلی ها برخورده اســت. درحالی که یک 
بچــه کلاس اول ابتدایــی هم می داند کــه در ایران 
پول شویی وجود دارد. مگر می شود این همه قاچاق 
و در ایران وجود داشته باشد، از سوی دیگر می گوییم 
که چرا شما گفتید پول شــویی وجود دارد. پول های 
قاچاق چطور وارد سیستم مالی می شود؟ مشخص 
اســت که از طریق پول شــویی. بنابراین با این حجم 
قاچاقی کــه وجود دارد با ایــن حجم خریدوفروش 
طــلا، ارز و... که صورت می گیرد، طبیعی اســت که 

جایی دارد پول شویی صورت می گیرد. 
 یکی از اقتصاددانان ما چندی  پیش گفت در یک 
ســال گذشــته از اواخر ۹۶ تا اوایل آذرماه نزدیک به 
۳۰ میلیارد دلار ارز از کشور توسط بخش خصوصی 
خارج شــده است. خیلی از افراد پول های خود را در 
گرجســتان و کشــورهای دیگر بردند و خانه خریدند 
یــا ســرمایه گذاری کردند؛ اگر بنده هم پول داشــتم 
چنین اقدامی انجام مــی دادم؛ به دلیل اینکه ارزش 
ریال پاییــن می آید. بنابراین عقلا و منطقا انســان ها 
برای حفظ و حراســت از پولشــان مجبور هســتند 
اقدامی انجام دهند، نمی توانند همین طور بنشــینند 
و ببینند ارزش پولشــان جلوی چشمشان مرتب کم 
می شود. این مواردی که مطرح کردم ما را می رساند 
به بحث پول شــویی. بنابراین می شود گفت برخی از 
مطرح کردن پول شویی ناراحت شدند و گارد گرفتند. 
این افراد از ظریف انتظار نداشتند که بگوید در ایران 

پول شویی انجام می شود. 
ارزیابی می کنید؟  �  استیضاح لاریجانی را چطور 

آیا به این سه دلیلی که اشاره کردید برمی گردد یا 
خیر؟

می توان گفت بخشــی به اختلاف جریان تندروی 
اصولگرایان با جریان معتدل و میانه رو برمی گردد که 
از زمان آقای احمدی نژاد شــاهد بودیم. حملاتی که 
به آقای لاریجانی در قم شــد، مهر به او پرت کردند. 
دعوای جریان تنــدروي اصولگرا با بخش معتدل و 

میانه رو است که حالا سمبل آن آقای علی لاریجانی 
رئیس مجلس شــده اســت. به هرحال جریان تندرو 
به هیچ وجه اســتقبالی از اتحاد اســتراتژیکی که بین 
روحانی و آقای لاریجانی بــه  وجود آمده، نمي کنند 
و از ایــن ماجــرا ناراحت هســتند و حتی احســاس 
بــدی نیز دارند؛ بــه دلیل اینکه باعث شــده جریان 
معتدل و میانه رو وزنش خیلی ســنگین تر شود و این 
به هیچ وجــه باب طبع تندروها نیســت. آنها ترجیح 
می دهند خط لاریجانی از خط روحانی جدا باشد که 

بتوانند این دو را راحت تر بزنند. 
روحانی  � آقای  اســتیضاح  این  مستقیم   هدف 

نیست؟
خیر. هدف مســتقیم روحانی نیست بلکه هدف 
مســتقیم آقای علی لاریجانی اســت کــه این تیر به 

روحانی هم بخورد. 
چه  � دچار  اصلاح طلب   جریــان   درحال حاضر 

آسیب هایی است؟
جریان اصلاح طلب دچار دو آســیب و دو مشکل 
بنیادی اســت و منظما هم به خاطر اینکه نمی تواند 
یا نمی خواهد حل کند، در فکر درســت کردن این دو 
مشــکل نیســت که همیــن امر 

باعث شده افول  کند. 
درست اســت که اعتراضات 
دی ماه ۹۶ را عده ای در مشــهد 
بــه راه انداختند برای ضربه زدن 
بــه آقــای روحانی، منتهــا این 
اعتراض مشهد دیگر از دستشان 
خارج شد و به شــهرهای دیگر 
نیز رســید و تبدیل به یک جریان 
جــدی و واقعی شــد. بــه نظر 
اصلاح طلبــان   ۹۶ دی  از  مــن 
نتوانســتند کمر راست کنند و با 
این شــعاری که اصلاح طلب، اصولگــرا، دیگر تمام 
شــده و اصلاح طلبان و اصولگرایان دستشان در یک 
کاسه است و اعتبار اجتماعی جریان اصلاح طلب در 

یک سال گذشته خیلی افول کرده است. 
اما چرا این افول اتفاق افتاده است؟ من معتقدم 
که اصلاح طلبان با دو مشکل اساسی روبه رو هستند؛ 
اصلا اصلاح طلبی یعنــی چه؟ اصلاحات ۷۶ متولد 
شــده، از ۷۶ تا الان که ۹۷ اســت، ۲۱ سال می گذرد. 
قطعا شعارهایی که آن روز داده می شده و مطالبات 
سیاسی و اجتماعی که آن روز به نام اصلاحات مطرح 
شــده بود، ممکن اســت خیلی از آنهــا برای جوان 
امروزی دیگر معنا نداشته باشد. بنابراین اول مشکل 
اصلاح طلبان این اســت که نمی خواهند بگویند که 
اصلاح طلبی یعنی چه؟ اگر بروید در سطح جامعه و 
یک نظرسنجی انجام دهید که اصلاح طلبی چیست 
و به چه کســي اصلاح طلــب می گوینــد، خیلی ها 
نمی داننــد یا جواب های متفاوتــی می دهند؛ به این 
دلیــل که رهبران اصلاحات نتوانســته اند بگویند که 
مــا چه می خواهیم، ما به دنبال چه هســتیم. ببینید 
کلمــات و عبارات قشــنگ را اصولگرایان می گویند؛ 
قانون، حاکمیت قانــون، قانون گرایی، انتخاب مردم، 
خداوند انســان را آزاد آفریده، منافــع ملی، احترام 
به اقــوام و ملت دیگر، حقــوق اقلیت ها باید تأمین 
شود، جایگاه زنان باید در جامعه مشخص شود؛ این 

حرف های اصولگرایان است. 
 من معتقد هســتم مشــکل از جایی شــروع شد 
که اصلاح طلبــان در برابر اصلی تریــن و جدی ترین 
مطالبه سیاسی و اجتماعی مان چشم خود را بستند 
یا ندیدند یا ترســیدند. من معتقد هستم اصلی ترین، 
مهم ترین، جدی ترین، عاجل ترین، فوری و فوتی ترین 
خواســته جامعه امروز ایران دموکراســی و آزادی 
است. به نظر بنده، فقدان دموکراسی یا ضعیف بودن 
نهاد دموکراســی در ایران ریشه بسیاری از مشکلات 
ماست. اگر شما از من بپرسید که چرا این قدر مفاسد 

اقتصادی در ایران اســت، می گویم برای اینکه نهاد 
دموکراسی در ایران کم رنگ است. 

اشکال اول اصلاح طلبی که نتوانستند به جامعه 
خوب تزریق کنند، این اســت که اصلاح طلبی یعنی 
دموکراســی خواه. اشــکال دوم؛ ۲۰ ســال است که 
جریان اصلاح طلبی با کدخدا منشــی در یک جریان 
سیاسی ادامه حیات می دهد. زمان آن فرارسیده که 
یک بازســازی خیلی جدی و اساسی در میان جریان 
اصلاح طلــب اتفاق بیفتــد. آن هــم از کوچک ترین 
شهرســتان این اتفاق بیفتد. معلوم نیست که شعار 
اســتراتژیک اصلاح طلبان چیست؟ شــعار محوری 
جریــان اصلاحات چیســت؟ یک نفر کــه می گوید 
من دنبال اصلاح طلبی هســتم؛ یعنــی چی؟ یعنی 
به دنبال چه هســتم. مشــکل ضعــف دوم جریان 
اصلاح طلب تشکیلات و ســازماندهی است. اساسا 
تشــکیلات و ســازماندهی مشــخص نــدارد؛ به جز 
چند نفــر از جمله آقای خاتمی، آقــای عارف، آقای 
موسوی لاری، آقای حسین مرعشی، آقای کرباسچی 

و... . 
 به نظر شما یکی از علت هایی که باعث شد بین  �

دولت و اصلاح طلبان فاصله 
 ۹۶ دی ماه  اتفاقات  از  بیفتد، 

بود؟
قطعا این گونه است. نه آقای 
روحانی، نه دولــت دوازدهم و 
این سه  نه جریان اصلاح طلب، 
نتوانســته اند در قبال حوادث یا 
ناآرامی های دی ۹۶ یک موضع 
مشــخصی را اتخــاذ کنند. من 
اصلاح طلبان  هســتم  معتقــد 
دربــاره دی ۹۶ ســکوت کردند. 
برای اینکه چه بگویند؟ اگر آن را 

تأیید بکنند، شعارهایی که علیه اصلاح طلبان دادند، 
بــا آنها چه خاکی بر ســرمان کنیم. آن شــعارهایی 
که علیه آقــای خاتمی دادند، علیــه آقای روحانی 
دادند، با آنها چه کنیم؛ بنابراین مشــخص است که 
اصلاح طلبــان نمی دانند چه کار بکننــد. نمی دانند 

تأیید کنند یا تکذیب یا حتی محکوم کنند. 
دولــت هم ســکوت کــرده و نگاهش بــه آقای 
روحانی اســت؛ اما فقط آن تکه ای از این اغتشاشات 
کــه جرقه اولیــه اش برمی گــردد به مشــهد. آقای 
روحانــی آن تکــه را گرفتــه و محکم نگه داشــته؛ 
درحالی که نمی خواهد قبول کند که درست است که 
برخی بانی شدند و جرقه را زدند؛ اما عزیز من وقتی 
رســید به پل دختر، وقتی رســید به الیگودرز، وقتی 
رســید به رشت و کرمانشــاه و... دیگر آقای ایکس و 
وای و اینهــا نبودند. جوانانی که بــه خیابان ریخته 
بودند، این افراد مشــکل داشــتند. بنابراین چرا آقای 
روحانــی نمی خواهــد جلوتر بیاید، بــرای اینکه اگر 
آقای روحانی جلوتر بیاید، آن  وقت باید گفتمانش را 
عوض کند. این حرف هایی که ایشــان یک سال است 
دارد می گوید همه چیز خوب است، همه چیز تابناک 
است، امید زیادی وجود دارد که وضع ما خیلی هم 
بد نیســت، الحمدالله بهتر خواهد شد، این گفتمان را 
باید کنار بگذارد و باید بگوید که برای دهه هفتادی ها 

چه می شود. 
 اصلاح طلبان چرا بازسازی نمی کنند؟ �

به خاطر این است که اگر شما نگاه کنید، می بینید 
که رهبــران اصلاح طلبــان کم وبیــش همان هایی 
هستند که ۷۶ هم بودند. نیروی جوان، افکار و عقاید 
جوان وارد جریان اصلاح طلبی نشــده اســت. شما 
کمتــر اصلاح طلبی را پیدا می کنید که حاضر باشــد 
بگوید که تمام مشــکلات ما در نتیجه کم رنگ بودن 
دموکراســی اســت. آن جسارت و شــهامتی که این 
را بیــان بکننــد، ندارند. بــرای اینکه می ترســند به 
آنها بگویند شــما غرب زده هســتید، شــما غرب گرا 

هســتید، شما لیبرال هستید، شــما واخورده هستید؛ 
درحالی کــه یکی از بزرگ ترین مشــکلات جامعه ما 
کم رنگ شدن نقش مجلس اســت. مجلس باید در 
رأس امور باشــد؛ اما الان مجلس در رأس نیســت. 
چــرا مجلــس از جایگاهی کــه بایــد در رأس امور 
باشــد، پایین آمده؟ نبود دموکراسی! ببینید مقصود 
مــن از نبود دموکراســی فقــط آزادی بیــان یا فقط 
آزادی قلم نیســت. ابعاد گســترده تری وجود دارد. 
دموکراســی را شــما هر طور تعریف کنیــد، اولین و 
بنیادی ترین اصلش این است که مردم به هرکس که 

می خواهند، رأی بدهند. 
 دولت چقدر باعث شد که چهره اصلاح طلبان  �

در جامعه تغییر کند؟
خیلی زیاد. مشکلاتی که اصلاح طلبان دارند، در 
ســؤالات قبلی تان عنوان کردم، مشــکل دیگری که 
اصلاح طلبان با آن درگیر هســتند، آن لگد محکمی 
بوده که در نتیجه ائتلاف با روحانی در ۲۹ اردیبهشت 
۹۶ خوردند. برای اینکه اصلاح طلبان چه بخواهند، 
چه نخواهند، مردم آنها را مقصر می دانند که آنها را 
پای صندوق رأی کشــاندند. برای اینکه گفتید بیایید 
بــه روحانی رأی بدهیــد. مقدار زیادی که ســرمایه 
اجتماعی اصلاح طلبان سقوط کرد، شریک شدن شان 
با روحانی بود و دلیل دیگر اینکه بلد نیستند با مردم 
خوب صحبت کنند و اشتباهی را که در قبال روحانی 
کردند، اعتراف کنند یا بگویند ما چاره ای جز حمایت 
از آقای روحانی نداشــتیم. اگــر از روحانی حمایت 
نمی کردند، کــس دیگری مثل احمدی نژاد ســرکار 
می آمد. فرق اساســی که من با لیــلاز و... دارم، این 

است که فرار نمی کنم از کاری که کردم. 
  خیلی ها بر این باور هســتند که اگر روحانی و  �

دولت روحانی در این چند سال باقی مانده نتوانند 
مشــکلات را حل کنند، پرونــده اصلاح طلبان نیز 
همراه دولت دوازدهم بســته می شــود و برنده 
انتخابات بعدی اصولگرایان هستند، ارزیابی شما 

چیست؟
مهم ترین یعنی ســود اصلــی در بحث دولت را 
اصولگرایان بردند. اصلا اصولگرایان نیازی نیســت 
که کاری انجــام دهند، برای اینکــه اصولگرایان در 
انتخابات ســال آینده ۹۸ مجلس را خیلی راحت به 
دســت خواهند آورد؛ یعنی فکر نمی کنند که از حالا 
تا بهمن یا اسفند ۹۸ اتفاق خاصی بیفتد. همین روند 
خواهد بود.  ای بســا یک مقداری هم بدتر می شــود. 
بنابراین به نظر مــن، مجلس یازدهم را خواهند برد 
و یکی، دو ســال بعد هم در انتخابــات ۱۴۰۰ قطعا 
اصولگرایــان پیروز خواهند شــد؛ یعنــی آن ۱۶، ۱۷ 
میلیون رأی آقای رئیســی سرجایش هست، به علاوه 
یک چندمیلیونی هم ریزش از ســوی این ۲۴ میلیون 
که می رود به سبد آقای رئیسی یا هرکس دیگری که 
از اصولگرایان بیاید نامزد شــود. ما شانسی نداریم؛ 
چه در انتخابات ۹۸ برای مجلس و چه در انتخابات 
ریاست جمهوری ۱۴۰۰. مگر این 

وسط یک معجزه اتفاق بیفتد. 
� معجزه را در چه می بینید؟

به  برمی گردد  از معجزه  بخشی 
تغییر رویه روحانی که شانسش 
صفــر و حتی زیر صفر اســت و 
این حالت  اینکه اصلاح طلبــان 
کج دار و مریــز را بگذارند کنار و 
بیایند به مــردم توضیح بدهند. 
قــرص و محکم بگوینــد که ما 
انتخاب  اجتماعــی  مســئولیت 
روحانــی را قبــول می کنیم، اما 
چاره دیگری نداشــتیم و درعین حال شبانه روز داریم 

از روحانی انتقاد می کنیم. 
 به نظر شــما دلیــل عدم محبوبیــت دولت،  �

حرف نزدن روحانی با مردم است؟
بله دقیقا همین اســت. اگر یادتان باشد روحانی 
آمد و گفت گزارش صــدروزه می دهد. وقتی آمد و 
گزارش را اعلام کرد، ســرمقاله ای نوشــتم و گفتم 
آقــای روحانی مگر مــردم ما طفل هســتند، بچه 
هســتند، این توهین به ملت اســت کــه فردای آن 
روز یکــی از دولتی ها با بنــده تماس گرفت و گفت 
آقــای زیباکلام خیلی با دولــت تند صحبت کردید؛ 
مثــلا چی بگوید آقــای روحانی. گفتــم بگوید، اگر 
صد تومان، صدتا اســکناس صدتومانی کل درآمد 
مملکت است، در ســال ۹۶ چقدر آن دست دولت 
به عنــوان قوه مجریــه می آید و چقــدر آن می رود 
جاهــای دیگری که اصلا دولــت هیچ کنترلی روی 
آنهــا ندارد. این را بیاید به مــردم بگوید. بگوید این 
صد تومان درآمد ما در مملکت ایران در ســال ۹۶ 
مقداری از این هزینه دســت من است و مابقی آن 
جاهای دیگری هزینه می شــود که من هیچ نظارت 
و کنترلی ندارم. این را بیاید و به مردم بگوید و تا به 

امروز نیز نگفته است. 
اینکــه چرا صحبت نمی کند، اینکــه چرا مدام با 
وعده و همه چیز خوب است و نوری در انتهای تونل 
پدیدار شــده و شما مردم اســتحقاقتان خیلی بالاتر 
از اینهاســت. ما هرکاری برای شما بکنیم هیچ کاری 
نکردیم. ما کوچیک شــما هســتیم. ما باید به شــما 
خدمت بکنیم. اینکه می آید اینها را می گوید به جای 
آن حرف ها بیاید مسائل و مشکلات واقعی مملکت 

را بگوید؛ برای خود من هم علامت سؤال بوده. 
 شــاید آقای روحانی دوســت نــدارد دچار  �

سرنوشت خاتمی و احمدی نژاد و هاشمی شود؟
 بله. از آینده ای که بخواهد مثل خاتمی، هاشمی 

و احمدی نژاد داشته باشد پرهیز دارد. 

پیش بینی صادق زیباکلام از انتخابات:

سال ۱۴۰۰ اصولگرایان پیروز می شوند

کمتر از دو ســال از روی کارآمدن دولت دوازدهم که سکانداري آن را آقای روحانی شیخ دیپلمات بر عهده 
دارد، می گذرد و در این مدت حواشــی  زیادی را برای شــخص خود و کابینه اش خریده اســت. برخی از 
اصلاح طلبان منتقد این دولت شدند، دولتی که اصلاح طلبان برای بر سر کار آمدن آن نقش زیادی داشتند. 
از وقتی دولــت دوازدهم روی کار آمد، نمایندگان نزدیک به جبهه پایداری تمام تلاش خود را کردند تا این 
دولت را ناکارآمد نشــان دهند. بحث FATF، استیضاح ظریف و سؤال از روحانی از اقداماتی بود که برخی 
از نمایندگان برای آن خیلی تلاش کردند. این همه ماجرا نیســت؛ بلکه نمایندگان مجلس و افراد تندرویي 
که بیرون از مجلس هســتند نیز در این مســیر آنها را همراهی می کنند. صادق زیباکلام بر این باور است که 
اســتیضاح لاریجانی نیز فشار بر دولت اســت و از اتحادی که بین لاریجانی و روحانی پیش آمده است، به 

شدت ترس دارند. در ادامه گفت وگوي خبرنگار «شرق» با این استاد دانشگاه آمده است.
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